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مقدمه

امروز بانوان همانند بسياری از مردم به آينده ی‏انديشند؛ به يك انقلاب جهانی و يك حكومت موعود، كه چگونه
در برابر قدرتهای بزرگ غلبه يدا ی‏كند! آيا برنامه‏ های اوچيست؟ چه كسانی با او همكاری ی‏كنند و زنان در آن

زمان چه نقشی دارند؟ دشمنانش چه كسانی ‏اند و راز و رمز موفقيتش در گرو چيست؟
ما در ان نوشار كواه نقش زنان در ايّام غيبت و ظهور امام زمان، عليه‏ السلام، را مورد بررسی قرار میدهيم.

 

نقش زنان در دوران غيبت صغری

در دوران سخت غيبت صغری، در روزهای كه شيعيان پس از دويست و شصت سال با يك آزمايش بزرگ رو به رو
بودند و ی‏بايست با غيبت امام خو كنند، يك زن به عنوان مفزع و پناه معرفی ی‏شود و آن مادر بزرگوار امام

حسن عسكری، عليه ‏السلام، است. در ان دوره، اگر چه امام هادی و امام حسن عسكری، علهما السلام، زمينه
غيبت را از يش فراهم كرده بودند و شخصيتهای مورد اعتمادی همانند عثمان‏ بن سعيد عمری و پسرش محمد

بن عثمان را به ‏عنوان وكل معرفی كرده بودند، به‏دلايلی از موقعيت مادر امام حسن عسكری، عليه‏ السلام،
معروف به جدّه، استفاده شد و وی پناه شيعه معروف گرديد.

ازگفگوی احمد بن ابراهيم با حكيمه دختر امام جواد، عليه ‏السلام، بری‏آيد كه پس از گذشت دو سال از رحلت
امام حسن عسكری، عليه‏السلام، همچنان بسياری از كارها به‏دست مادر بزرگوار امام حسن عسكری، عليه‏

السلام، انجام ی‏شده است ولی در حقيقت ازطرف حضرت حجة بن ‏الحسن، عليه‏السلام، و به فرمان آن حضرت
صورت گرفه است.



شخ صدوق، رحمه الله‏ عليه، از احمد بن ابراهيم نقل كرده است كه در سال 262 ق. بر حكيمه دختر امام جواد،
عليه ‏السلام، وارد شدم و از پس رده با وی سخن گفتم و از او درباره اعقادش به امامان رسيدم. او همه آنها را

يكايك شمرد و آنگاه حجة بن ‏الحسن بن علی را نز نام برد...
از او رسيدم: ان فرزند كجاست؟ گفت: در پس رده غيب است. گفتم پس شيعه به چه كسی پناه ببرد؟ گفت:

به جدّه، مادر امام حسن عسكری، عليه ‏السلام. سپس افزود: ان دستور از سوی امام حسن عسكری، عليه‏
السلام، و به‏ روی از امام حسن، عليه‏ السلام، صورت گرفه است.

زرا امام حسن، عليه‏ السلام، در ظاهر برای حفظ جان فرزندش امام سجاد، عليه‏ السلام، به خواهرش زينب
كبری، عليه االسلام، وصيت كرد و درنتيجه ا مدتی هرآنچه از امام زن‏ العابدن، عليه‏ السلام، صادر ی‏شد به

حضرت زينب، عليه االسلام، نسبت داده ی‏شد ا امر پنهان باشد (1) و حساسيت‏ها نسبت به امام سجاد، عليه‏
السلام، كمتر شود.

ان امتياز برای جدّه باقی بود اآ نكه كسانی مانند عثمان ‏بن سعيد و ديگر سفرا و نايبان خاص امام زمان، عليه‏
السلام، در بن شيعيان شناخه شدند و منزلت يافند.

پس از شهادت امام عسكری، عليه‏ السلام، يك بانو، نظر دسگاه خلافت بنی ‏عباس را نسبت به تعقيب امام
زمان تغر داد. نوشه ‏اند پس از گزارش جعفر كذّاب، كه در خانه امام حسن عسكری، عليه ‏السلام، فرزند

خردسالی از آن حضرت باقی مانده است، آنها به خانه امام هجوم بردند و پس از دسگری صيقل (يكی از كنزان
امام) فرزند خردسال را از او مطالبه كردند. او نخست انكار كرد و آنگاه برای اينكه موضوع برای آنها وشيده ماند،
گفت من حامله هستم. از ان‏رو آن كنز را به‏ دست أی الشوارب، قاضی وقت، سردند ا از او مراقبت كند. در

مدتی كه صيقل زرنظر قاضی نگهداری ی‏شد دسگاه خلافت با مرگ عبيد بن خاقانی و شورش صاحب الزنج رو
به‏ رو شد و صيقل از وضعيت آشفه سود جست و فرار كرد. (2)

 

نقش زنان در دوران ظهور

حال سزاوار است بدانيم زنان در حكومت قائم آل محمد، عليه ‏السلام، چه میكنند؟ چه كسانی هسند؟ چند
نفرند؟ از كجا ی‏آيند و چه مسؤوليتی برعهده دارند؟ براساس برخی از روايات، حضور و نقش ان زنان ازنظر زمان و

موقعيت، چهارگونه است:

 

الف) حضور پنجاه زن در بن ياران امام

اولن گروه از زنانی كه به محضر امام زمان ی‏شابند آنهايند كه در آن ايّام ی‏زيسه‏اند و همانند ديگر ياران امام،
عليه ‏السلام، به هنگام ظهور در حرم امن الی به ‏خدمت امام، عليه ‏السلام، ی‏رسند. در ان‏باره دو روايت وجود



دارد:
روايت اول: امّ سلمه ضمن حديثی درباره علايم ظهور، از يامبر روايت كرده است كه فرمود:

«يعوذ عائذ من الحرم فيجتمع الناس إليه كالطّر الوارده المتفرقه حتیّ يجتمع إليه لاث مأه و أربعه عشر رجلاً
فيه نسوه فيظهر علی كلّ جبّار و ابن جبّار...» (3)

در آن هنگام پناهنده‏ای به حرم امن الی پناه ی‏آورد و مردم همانند كبوترانی كه از چهار سمت به يك سو
هجوم ی‏برند به ‏سوی او جمع میشوند ا اينكه در نزد آن حضرت سيصد و چهارده ‏نفر گرد ی‏آيند كه برخی از

آنان زن ی‏باشند كه بر هر جبار و جبار زاده‏ای روز ی‏شود.(4)
روايت دوم: جابر بن زيد جعفی، ضمن حديث مفصلی از امام باقر، عليه السلام، در بيان برخی نشانه‏ های ظهور

نقل كرده كه:
«و يجی‏ء والله لاث مأه و بضعه عشر رجلاً فهم خمسون امراه يجتمعون بمكه علی غر ميعاد قزعاً كقزع

الخريف يتبع بعضهم و هی‏الآيه الّتی قال الله: أينما كونوا يأت بكم الله جميعاً إنّ الله علی كلّ شی‏ء قدر...» (5)
به‏خدا سوگند، سيصد و سزده نفر ی‏آيند كه پنجاه نفر از ان عده زن هسند كه بدون هچ قرار قبلی در مكه
كنار يكديگر جمع خواهند شد. ان است معنای آيه شريفه: هرجا باشيد خداوند همه شما را حاضر ی‏كند. زرا

او بر هر كاری توانا است.
پنجاه زن از سيصد و سزده نفر!

نكه شگفت در ان دو روايت ان است كه ی‏فرمايد: سيصد و سزده مرد گرد آيند كه پنجاه نفر ايشان زن
هسند!

دوم آنكه: در روايتی كه نام ياران برشمرده شده است نام هچ زنی وجود ندارد. (6)
در پاسخ ان شبهه ی‏توان گفت: ان چند نفر در زمره همان سيصد و سزده نفر هسند. زرا اولاً امام، عليه

‏السلام، ی‏فرمايد: «فهم؛» يعنی در ان عده پنجاه زن ی‏باشد.
دوم: شايد تعبر مردان بدن سبب باشد كه بيشتر ان افراد مرد هسند و ان كلمه از باب فزونی عدد مردان،

چنن ذكر شده است.
سوم: اگر مقصود همراهی خارج از ان عده بود امام میفرمود: معهم، نه اينكه بفرمايد فهم، زرا ان سيصد و
سزده نفر مانند عدد اصحاب بدر بر شمرده شده ‏اند و همه ياران و فرماندهان عالی ‏رتبه و ازنظر مقام و قدرت
درحد بسيار بالای هسند كه برخی با ابر جا به‏ جا ی‏شوند و اينها بدون شك با بقيه مردم آن زمان فرق بسيار

دارند. بنابران اگر بگويم آنها جزو همان سيصد و سزده نفر هسند برای آنها رتبه و موقعيت وژه قائل شده‏ايم
و اگر بگويم در زمره ياران ديگر حضرت باشند از امتياز كمتری برخوردارند.

 

ب) زنان آسمانی

دسه دوم چهارصد بانوی برگزيده هسند كه خداوند برای حكومت جهانی حضرت ولی‏عصر، عليه السلام، در
آسمان ذخره كرده است و با ظهور آن حضرت به همراه حضرت عيسی، عليه ‏السلام، به زمن ی‏آيند.



ابوهرره از يامبر، صلّی ‏الله عليه و آله، روايت كرده كه:
«ينزل عيسی بن مريم علی ثمان ماه رجل و أربع مائه امرأه خيار من علی الأرض و أصلح من مضی.»

عيسی‏بن مريم به همراه هشتصد مرد و چهارصد زن از بهترن و شايسه‏ ترن افراد روی زمن فرود خواهد آمد.
آيا ان زنان از امتهای يشن هسند يا امت اسلای زمان يامبر، صلّی الله‏ عليه ‏و آله، و معصومن،

علهم‏السلام؛ يا از دورانهای مخلف؟ آنها از چه زمان و به چه علت به آسمان برده شده‏اند و برای عهده‏داری
منصی در حكومت حضرت ی‏آيند يا برای مسال ديگر؟ اينها رسش‏های است كه ان حديث از آنها چزی

نی‏گويد.

 

ج ) رجعت زنان

سومن گروه از ياوران حضرت بقية الله، عليه ‏السلام، زنانی هسند كه خداوند به بركت ظهور امام زمان آنها را
زنده خواهد كرد و بار ديگر به دنيا رجعت خواهند نمود. ان گروه دو دسه‏اند: برخی با نام و نشان از زنده

شدنشان خبر داده شده و برخی ديگر فقط از آمدنشان سخن به‏ميان آمده است.
در منابع معتبر اسلای نام سزده زن ياد ی‏شود كه به هنگام ظهور قائم آل محمد، صلّی‏ الله ‏عليه و آله، زنده

خواهند شد و در لشكر امام زمان به مداوای مجروحان جنگی و سررستی بيماران خواهند رداخت.
طبری در دلائل الامامه، از مفضل‏ بن عمر نقل كرده كه امام صادق فرمود:

همراه قائم (آل محمد، صلّی الله‏ عليه ‏و آله) سزده زن خواهند بود.گفتم آنها را برای چه كاری ی‏خواهد؟ فرمود:
به مداوای مجروحان رداخه، سررستی بيماران را به ‏عهده خواهند گرفت. عرض كردم: نام آنها را بفرمايد.

فرمود: قنواء دختر رشيد هجری، ام ايمن، حبابه والبيه، سميه «مادر عمار ياسر»، زبيده‏ ام خالد احمسيّه، ام
سعيد حنفيه، صيانه ماشطه، ام خالد جهنيّه.(7)

صيانه ماشطه در زمان حضرت موسی ی‏زيسه است و مادر عمار ياسر در ابتدای بعثت به شهادت رسيد. حبابه
در زمان علی، عليه‏ا لسلام، و قنواء در زمان امام حسن و امام حسن، عليه ‏السلام، و بقيه در زمان‏های ديگر

زندگی ی‏كرده‏اند.
ان گروه سزده نفری رجعت خواهند كرد و خداوند برای قدردانی از آنها، به بركت امام زمان آنها را زنده خواهد

كرد.
در ان روايت امام صادق، عليه السلام، از آن سزده زن فقط نام نه نفر را ياد ی‏كند. در كاب خصايص فاطميّه

(8) به ‏نام نسبيه، دختر كعبه مازينه، و در كاب منتخب ‏البصائر به‏ نام وتره و أحبشيه اشاره شده است. (9)

 



زنان سرافراز

اينك به اختصار به شرح حال برخی از زنان نامبرده اشاره ی‏كنيم.
1. صيانه ماشطه

او يكی از همان سزده بانوی است كه در دولت حضرت مهدی، عليه ‏السلام، زنده شده، به دنيا بازی‏گردد. وی
همسر حزقل، پسر عموی فرعون، و شغلش آرايشگری دختر فرعون بود.او همانند شوهرش به يامبر زمان خود،

حضرت موسی، ايمان آورده بود امّا همچنان ايمان خود را پنهان ی‏كرد.
نوشه‏ اند: روزی وی مشغول آرايش دختر فرعون بود كه شانه از دستش افاد و ی‏اختيار نام خدا را برزبان جاری

ساخت. دختر فرعون گفت: آيا نام پدر مرا بر زبان آوردی؟ گفت: نه، بلكه نام كسی را بر زبان آوردم كه پدر تو را
آفريده است. دختر فرعون ماجرا را نزد پدر بازگو كرد و فرعون صيانه را احضار كرد و گفت: مگر به خدایِ من

اعتراف نداری؟ گفت: هرگز! من از خدای حقيقی دست نی‏كشم و تو را رستش نی‏كنم. فرعون دستور داد ا
نور مسی برافروزند و همه بچه‏های آن زن را در حضورش در آتش افكنند. چون نوبت به طفل شرخوارش رسيد
صيانه ی‏خواست به ظاهر از دن برائت جويد كه كودك شرخوارش به زبان آمد و گفت: مادر صبر كن كه تو بر

حق هستی! فرعونيان آن زن و بچه شرخوارش را در آتش افكنده، سوزاندند و خداوند دراثر صبر و تحمل آن زن در
راه دن، او را در دولت امام مهدی زنده ی‏گرداند ا هم به آن حضرت خدمت كند وهم انقام خود را از فرعونيان

بگرد.
2 - سميه، مادر عمار ياسر

وی هفتمن نفری بود كه به اسلام گرويد و بدن‏ سبب دشمن سخت به خشم آمد و بدترن شكنجه ‏ها را براو
روا داشت. (10)

او و شوهرش ياسر در دام ابوجهل گرفار آمدند و او نخست آنها را اجبار كرد كه يامبر خدا را دشنام دهند، امّا
آنها حاضر به چنن‏كاری نشدند. او نز زره آهنی به سميه و ياسر وشانيد و آنها را در آفاب سوزان نگه‏داشت.

يامبر كه گاه از كنارشان عبور ی‏كرد آنها را به صبر و مقاومت سفارش ی‏نمود و ی‏فرمود:
صبراً يا آل ياسر فإنّ موعدكم الجنه.

ای خاندان ياسر، صبر يشه سازيد كه وعده گاه شما بهشت است.
سرانجام ابوجهل برهريك ضربتی وارد ساخت و ايشان را به‏شهادت رساند. (11)

خداوند ان زن را به پاداش صبر و مجاهدتی كه در راه اعلای اسلام نشان داد و بدترن شكنجه را از دشمن خدا
تحمل كرد، در ايّام ظهور مهدی آل محمد، صلّی‏ الله‏ عليه‏ وآله، زنده خواهد نمود ا تحقق وعده الی را ببيند و در

لشكر ولیّ خدا به ياوران آن حضرت خدمت كند.
3 - نسيبه، دختر كعب مازنيه

او معروف به ام‏عماره و از زنان فداكار صدر اسلام است كه در برخی از جنگهای يامبر اسلام، صلّی‏ الله‏ عليه‏ وآله،
شركت جسه و مجروحان جنگی را مداوا كرده است. او در جنگ احد بهترن نقش را ايفا كرد. با ديدن صحنه فرار

مسلمانان و نها گذاشتن يامبر به دفاع از جان شريف يامبر رداخت و در ان راه بدنش زخمهای فراوان
برداشت.

يامبر عزز ان فداكاری را ستود و به فرزندش عماره چنن فرمود:



امروز مقام مادر تو از مردان جنگی والاتر است. (12)
پس از فروكش كردن جنگ، نسيبه با سزده زخم (13) سنگن به همراه ديگر مسلمانان به خانه برگشت و به
استراحت رداخت. با شنيدن فرمان يامبر خدا، صلّی‏ الله‏ عليه‏ وآله، كه فقط مجروحان جنگ بايد به تعقيب
دشمن بشابند، نسيبه از جای برخاست و آماده رفتن شد، امّا به‏ علت شدت خونرزی نتوانست شركت كند.

همن كه يامبر از تعقيب دشمن برگشت، يش از آنكه به خانه برود، عبدالله بن كعب مازنی را برای احوالرسی
نسيبه و سلامتی وی به نزد او فرساد و چون از سلامتی وی آگاه گشت شادمان موضوع را به يامبر خبر داد.

(14)
نسيبه از كسانی است كه برای ياری امام مهدی، عليه‏السلام، زنده خواهد شد. (15)

4. امّ ايمن
از زنان رهزكار و خدمكار حضرت رسول، صلّی‏ الله‏ عليه‏ وآله، است. يامبر به ‏او مادر خطاب میكرد و ی‏فرمود:

هذه بقيه اهل بيتی. (16)
ان زن، باقی‏مانده‏ای از خاندان من است.

وی همواره در كنار زنان مجاهد، در جبهه جنگ به مداوای مجروحان ی‏رداخت. (17)
ام ايمن از شيفگان خاندان امامت بود كه در ماجرای فدك، حضرت زهرا، عليه االسلام، او را به‏عنوان شاهد

معرفی كرد. وی پنج يا شش ماه پس از يامبر از دنيا رفت. (18) خداوند به بركت مهدی آل محمد، عليه‏ السلام،
به هنگام ظهور، او را زنده ی‏گرداند ا در لشكرگاه امام به خدمت گماشه شود.

5. امّ خالد
در روايت دو بانو بدن نام مشهور شده‏اند: ام خالد احمسيه و ام خالد جهنيّه. شايد مقصود ام خالد مقطوعه

اليد (دست بريده) باشد كه وسف‏بن عمر، پس از به‏شهادت رساندن زيدبن علی بن الحسن در كوفه، دست او را
به جرم شيعه بودن قطع كرد. در كاب رجال كشی درباره شخصيت و مقام ان زن فداكار از امام صادق، عليه
‏السلام، مطلی ذكر گرديده كه حاز اهميت است. ابوبصر گويد: در خدمت امام صادق نشسه بوديم كه ام

خالد مقطوعه اليد از راه رسيد. حضرت فرمود:
ای ابابصر، آيا مل داری كه كلام امّ خالد را بشنوی؟

من عرض كردم: آری ای فرزند رسول خدا، با شنيدن آن شادمان ی‏گردم... در همان موقع ام خالد به خدمت امام
آمد و سخن گفت. ديدم وی در كمال فصاحت و بلاغت صحبت ی‏كند. سپس حضرت رامون موضوع ولايت و

برائت از دشمنان با او سخن گفت. (19)
6. زبيده

مشخصات كاملی از او نقل نشده است. احتمال دارد زبيده زن هارون‏الرشيد باشد كه شخ صدوق، رحمة الله‏
عليه، درباره‏اش گفه است: وی يكی از هواداران و روان اهل بيت است. هنگای كه هارون دانست از شيعيان

است قسم خورد كه طلاقش دهد. زبيده كارهای خدماتی بسياری داشت كه يكی آبرسانی به عرفات است.
همچنن نوشه‏اند وی يكصد كنز داشت كه وسه مشغول حفظ قرآن بودند و هميشه از محل سكونت او

صدای لاوت قرآن شنيده شد. زبيده در سال 216 ق. رحلت كرد. (20)
7. حبّابه والبيّه

از زنان والامقای است كه دوره زندگی هشت امام معصوم را درك كرد و وسه مورد لطف و عنايت ايشان قرار



داشت. در يك يا دو نوبت به‏وسيله امام زن‏ العابدن و امام رضا،علهماالسلام، جوانی‏اش به‏او بازگردانده شد.
اولن ملاقات وی با امر مؤمنان، عليه‏ السلام، بود كه از آن حضرت دليلی بر امامت درخواست كرد. حضرت در

حضور وی سنگی را برداشت و بر آن مهر خود را نقش كرد و اثر آن مهر در سنگ جای گرفت و به او فرمود: پس از
من هر كه توانست در ان سنگ چنن اثری برجای بگذارد او امام است.

از ان رو حبابه پس از شهادت هر امای نزد امام بعدی ی‏رفت و آنان مهر خود را بر همان سنگ مزدند و اثر آن
نقش ی‏بست. نوبت كه به امام رضا، عليه‏السلام، رسيد حضرت نز چنن كرد. حبابه نه ماه پس از رحلت امام

رضا، عليه‏السلام، زنده بود و پس از آن بدرود حيات گفت.(21)
روايت شده است كه وقتی حبابه به خدمت امام زن ‏العابدن رسيد يكصد و سزده سال از عمرش سری شده

بود. حضرت با انگشت سبابه خود اشاره‏ای نمود و جوانی ‏اش بازگشت.(22)
همچنن نوشه‏اند: صورت حبابه از زيادی سجود سوخه و از عبادت همانند چوب خشكيده‏ای شده بود.(23)

8. قنواء
دختر رشيد هجری، يكی از شيعيان و روان علی، عليه‏السلام، و خود از ياران باوفای حضرت امام جعفر صادق،
عليه‏السلام، است (24). وی دختر بزرگمردی است كه در راه محبت و دوستی امر مؤمنان به‏ طرز دلخراشی به‏
شهادت رسيد. از گفار شخ مفيد بری‏آيد كه قنواء به هنگام ورود پدرش نزد عبيدالله بن زياد شاهد قطع دو
دست و دو پای پدر خود بوده و به ‏كمك ديگران بدن نيمه‏ جان پدر را از دارالاماره برون آورده و به ‏خانه منقل

كرده است. روزی قنواء به پدرش گفت: پدرجان، چرا ان همه خود را به ‏رنج و مشقت عبادت ی‏اندازی! پدر
درجواب گفت: دخترم، پس از ما گروهی خواهند آمد كه بينش دينی و شدت ايمانشان از ما، كه ان همه خود را

به ‏زحمت عبادت انداخه ‏ايم، بيشتر است.(25)

 

د. بانوان منتظر

چهارمن گروه ياوران امام زمان بانوان رهزكاری هسند كه يش از ظهور حضرت بقية الله، عليه‏ السلام، رحلت
كرده ‏اند. به ايشان گفه ی‏شود: امام تو ظاهر گشه است، اگر مايلی میتوانی حضور داشه باشی. آنان نز به

اراده روردگار زنده خواهند شد.
رجعت زنان مربوط به گروه خاصی نيست و هر بانوی خود را با خواسه‏ ها و شرايط زندگی در حكومت مهدی آل

محمد، عليه‏ السلام، تطبق دهد ممكن است در آينده از رحمت خداوندی بهره‏ مند گشه، برای ياری امام زنده
شود. يكی از آن شرايط خواندن دعای عهد است كه در فرد، نوعی آمادگی برای پذرش حكومت آخرن ذخره الی

ايجاد میكند. به ‏فرموده امام صادق، عليه‏السلام:
هر كه چهل صبح دعای عهد را بخواند از ياوران قائم ما باشد و اگر هم يش از ظهور آن حضرت از دنيا برود

خداوند او را از قبر برون آورد ا در خدمت آن حضرت باشد...(26)

 



انتظار فرج

يكی از شرايط حضور در حكومت بقهالله و توفق ديدار با آن حضرت انتظار فرج است؛ يعنی آمادگی كامل برای
پذرش حكومت حق و آراستن به آنچه كه مهدی، عليه ‏السلام، ی‏گويد و ی‏خواهد. انتظار فرج يعنی نفی
هرگونه سلطه از بيگانگان و مبارزه با افكار انحرافی و فساد اخلاق و در يك كلام، انتظار فرج يعنی بزاری از

دشمنان خدا و يامبر و معصومن، علهم‏السلام.
به ی‏سبب نيست كه انتظار از بهترن اعمال شمرده شده است، بلكه فرد منتظرِ دولت مهدی همانند كسی است

كه در يش روی رسول خدا شهيد گشه و در خون خود غلتيده است و اگر بر همان حالت انتظار از دنيا برود
بسان كسی باشد كه در خيمه مهدی فاطمه، علهماالسلام، ی‏باشد.

ابوبصر از امام صادق روايت كرده كه آن حضرت روزی فرمود:
آيا شما را خبر ندهم به چزی كه خداوند عملی را بدون آن از بندگانش قبول نی‏كند؟ گفتيم: آری. فرمود: شهادت
بر وحدانيت خدا و رسالت يامبر، صلّی‏ الله‏ عليه‏ و آله، و اقرار به آنچه كه خداوند فرموده، از دوستی ما و بزاری از

دشمنان و اطاعت و روی از ما. نز داشتن ورع و رهزكاری و انتظار كشيدن برای قائم، عليه‏السلام. آنگاه
فرمود: بدرستی كه برای ما دولتی است، خداوند آن را هر زمانی كه اراده كند برقرار ی‏سازد. سپس افزود: هركس

كه دوست دارد از ياران قائم، عليه‏ السلام، باشد بايد در انتظار به‏ سر برد و خود را به ورع و محاسن اخلاق بيارايد،
و اگر در همان حال بمرد برای او اجری همانند كسی است كه آن حضرت را درك كرده باشد.(27)
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